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 بازتاب هرمنوتيكي قرآن در مصباح الهداية كاشاني

  1دكتر ناهيدسادات پزشكي  

  2عاتكه نريميسا  

  

  چكيده

هرمنوتيك به معني تأويل متن از قرن هفدهم مورد توجه برخي فلاسفه غربي قرار 
پديد آمدن هرمنوتيك مدرن دستاوردهاي آن به حوزة بسياري از گرفت و در قرن بيستم با 

بر خلاف هرمنوتيك كهن كه . علوم مانند الهيات، فلسفه، علوم اجتماعي و ادبيات راه يافت
داند هرمنوتيك مدرن مفسر محور مؤلف محور است و هر متني را فقط داراي يك معني مي

هر چند واژة هرمنوتيكاخيراً به عرصة . تو قائل به معاني متعدد براي يك متن واحد اس
آثار . اي بسيار كهن در متون داردادبيات فارسي راه يافته است، اما به لحاظ مفهومي سابقه

گرا به  آيات و احاديث رويكردي صوفيه را بايد از آن دسته متوني دانست كه با نگاهي تأويل
ترين ة عزالدين محمود كاشاني، مهميكي از اين متون، مصباح الهداي. هرمنوتيكي دارند

كاشاني در اين اثر، بارها براي اثبات مقاصد عرفاني . كتاب عرفاني قرن هشتم هجري است
در اين . خود از آيات و احاديث بهره گرفته و آنها را بر مذاق متصوفه تأويل كرده است

اي آن، تأويل قرآن را هبندينوشتار نگارندگان بر آنند تا پس از تعريف هرمنوتيك و تقسيم
   .الهدايه مورد بررسي قرار دهندبا ذكر شواهد، در مصباح

الهدايه، تفاسير هرمنوتيك، تأويل، قرآن، عزالدين كاشاني، مصباح: كليديواژگان
  .عرفاني

                                                

  شوشترواحد  فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي استاديار گروه زبان و ادبيات .1
dr.npezeshki@yahoo.com  

 

  واحد شوشتر دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي .2
n.narimisa1352@gmail.com 

  تاريخ پذيرش              تاريخ دريافت 
  1/10/94                                               10/3/95 
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   درآمد

گـوي بـوده، اسـتفادة    يكي از مسائلي كه در متون عرفاني مـورد نظـر سـخنوران پارسـي    
شيوة به كارگيري آيـات و احاديـث در آثـار صـوفيه بيشـتر      . احاديث استگسترده از آيات و 

توان با اندكي مسـامحه آن را بـا نظريـة هرمنوتيـك جديـد برابـر       مبتني بر تأويل استكه مي
از آنجا كه تعداد زيادي از صوفيه، بر اين باور بودند كه معاني پنهـان در زيـر ظـواهر    . دانست

واهد بسـياري از نگـاه هرمنـوتيكي عارفـاني چـون هجـويري،       توان به شآيات وجود دارد، مي
القضات همداني، روزبهان بقلي، سنايي، ابن عربي، مولوي، عزالدين كاشـاني و غيـره  در   عين

 .آثار ايشان دست يافت
   : كندرا اينگونه تفسير مي) 7/ابراهيم( »لئن شَكرَتم لأَزيدنّكُم« ريفة هجويري آية ش   

نعمتي كه اصل آن غفلت است شكر كند غفلتش بر غفلت زيادت كنيم و هر هر كه اندر «
 هجويري،( ».كند قربتش بر قربت زيادت كنيم اندر فقري كه اصل آن بليت است صبر كه

1384 :33(  
گاه گاه « : كندسورة اعراف را اينگونه تأويل مي 32عين القضات به همين شيوه آية    

اگر فرمان برد ناپخته . ار نهاد عاشق از آن خواهند كه بداندفرمان معشوق محكي بود كه عي
خواهد كه سجود ابليس بر ارادت خدا مطلع بود كه او نمي... بود و اگر نبرد نشان كمال است

آن محكي بود تا خود كيست كه به فرمان او سجود غيري . كند چون گفت اسجدوا لأدم
 )هابه نقل از نامه 131: 1374پورجوادي، ( » كند

  :خورددر مثنوي مولانا از اين دست نگاه هرمنوتيكي فراوان به چشم مي   
  :به دل عارف كه به روي ذات حق باز است) 73/زمر(» و فتحت أبوابها...«تفسير  -   

  هاست هاست        بهر عارف فتحت ابوابآن دلي كو مطلع مهتاب
  )165: 2،دفتر1373مولوي،(

  )ص(نور ضمير مصطفي و جلوة نور محمدي به» والضحي« تفسير  -   
  والضحي       والضحي نور ضمير مصطفي: زان سبب فرمود يزدان

  ين ضحي را خواست دوست      هم براي آنكه اين هم عكس اوستاقول ديگر ك
  )297-296همان،( 

  :تفسير والليل به صفت ستاريت پيامبر اكرم و نيز به جسم خاكي حضرتش -   
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  )299همان،( است ستاري او                وين تن خاكي زنگاري او باز والليل 
الاسرار ميبدي و علاوه بر اين، نبايد از نظر دور داشت كه تفاسير عرفاني مانند كشف

اي فراگير از تفسير هرمنوتيكي قرآن كريم از ديدگاه تفسير عرفاني سورة يوسف، مجموعه
  . صوفيه است

  پيشينة پژوهش

از مفاهيمي است كه اخيرا چه به طور مستقل و چه در ادبيات فارسي مورد هرمنوتيك 
توجه پژوهندگان قرار گرفته و مقالات متعددي به ويژه در خصوص بررسي هرمنوتيكي 
متون ادبي، ديني و عرفاني نگاشته شده است؛ متوني كه  به طور گسترده به تأويل آيات و 

گنجد و ر نام همة اين مقالات در اين مختصر نميذك. انداحاديث و نيز حكايات پرداخته
  :شودفقط به طور نمونه به برخي از آنها اشاره مي

روح نو بين در تن حرف كهن، از مصطفي : نگاه هرمنوتيكي مولوي به احاديث مثنوي - 1
  .منصف و احمدرضا صيادي

  .هرمنوتيك و فهم معرفت تاريخي از دكتر سيد ابوالفضل رضوي - 2
  .هاي هرمنوتيكي ناصرخسرو از مرتضي براتي و دكتر نصراالله اماميتدرياف - 3
  .چيستي هرمنوتيك از احمد واعظي - 4
  .رضا نوروزي طلبپرسش از چيستي هرمنوتيك تحليل و بررسي مسائل آن از علي - 5
پژوهشي در چگونگي تأويلات قرآني شمس تبريزي از محمد خدادادي، مهدي   - 6
  .لي پندريثابت و يداالله جلاملك

  تعريف هرمنوتيك

 يك واژة يوناني است كه از فعل هرمنويين (hermeneutics)هرمنوتيك    

(hermenuein)  ريشة «. به معناي تأويل كردن، باز كردن و تفسير گرفته شده است
است كه سروش ) Olympus(آور بالدار كوه المپ مشترك همة اين كلمات نام هرمس پيام

اي بود كه آنچه را وراي هرمس مأمور و واسطه.بين خدايان و مردم بود معبد دلفي و واسطة
  )43: 1393براتي و امامي،(» .پذير درآوردفهم و انديشة بشري بود به صورتي فهم

مراد از متن در اين .شودگفته مي» متن«در اصطلاح، هرمنوتيك به علم تفسير يا تأويل 
تواند موضوع فهم آدمي قرار گيرد؛ از آنچه ميتعريف، مفهومي است فراگير به گستردگي هر
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هاي مختلف مانند آثار هنري، ادبي، فهم كائنات و طبيعت گرفته تا آثار انساني در زمينه
به دليل همين اشتمال . تواند موضوع تفسير باشدهايي كه ميزبان، فرهنگ وساير زمينه

توان گفت كه هر كس، از مفهومي، تعاريف متعددي از هرمنوتيك ارائه شده است و مي
) 2005.م(فيلسوف فرانسوي ( پل ريكور. اي خاص به تعريف اين علم پرداخته استزوايه

اساسا . هرمنوتيك نظرية عمل فهم است در جريان روابطش با تفسير متون« : معتقد است
ي، اي كه نه فقط متون نوشتاري و گفتارگيرد به گونههرمنوتيك قلمرو وسيعي را در بر مي

           ».گيرندها نيز در اين دايره قرار ميها و حتي حالتها، رويدادها، خواستبلكه كنش
  )63: 1394احمدي،(

داند كه به كمك آن معناي فردريك آگوست ولف هرمنوتيك را علم به قواعدي مي
  )115: 1379واعظي،.( شودها درك مينشانه

: دهـد پالمر در كتاب علم هرمنوتيك شـش تعريـف از ايـن مفهـوم بـه دسـت مـي       «      
شناسي لغوي، علم فهم زباني، مبناي هرمنوتيك به معني نظرية تفسير كتاب مقدس،  روش

شناختي علوم انساني، پديدارشناسي فهم وجودي، نظام تأويل يا بازيابي معنا؛ هـر يـك   روش
رضـوي،  ( » .سازدتفاوت اما مهمي را از اين مبحث روشن ميهاي ماز اين شش تعريف گوشه

1389 :107.(  
دانست و هرمنوتيـك  جان مارتين كلادنيوس علوم انساني را مبتني بر هنر تفسير مي«   

بـر مبنـاي ايـن تعريـف رفـع      ) 119: واعظـي، همـان  ( ».كـرد را نام ديگر اين هنر قلمداد مي
تـوان  به اين ترتيـب مـي  . يفة علم هرمنوتيك استابهامات موجود در متون توسط مفسر، وظ

متن، مؤلف و مفسر؛ و بر اين مبنا، هرمنوتيـك  : گفت علم هرمنوتيك بر سه پايه استوار است
در شيوة متن محور مفسـر  . جويداز سه شيوة متن محور، مؤلف محور و مفسر محور بهره مي

. ي و دستوري، متن را تفسير نمايـد كوشد با استفاده از شرح لغت، بيان نكات ادبي و بلاغمي
در تفسير مؤلف محور، مفسر با آگاهي از شرح حال نويسنده و زندگي او و شرايط تـاريخي و  

در «امـا  .  كوشـد بـه مـراد مؤلـف دسـت يابـد      كنـد و مـي  اجتماعي وي، متن را تفسـير مـي  
گـر نقـش   هرمنوتيك مفسر محور كه در دوران معاصر به شيوة غالب بدل شده اسـت، تأويـل  

شودو بـديهي اسـت كـه دانـش، بيـنش،      اي كه متن با تأويل او زنده مياصلي را دارد به گونه
گر است كه در دريافت معناي مـتن،  شناسي و موقعيت اجتماعي و حتي جنسيت تأويلروان

  )108رضوي،همان،( » .شودعاملي تعيين كننده محسوب مي
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  هرمنوتيك كهن و مدرن

و هرمنوتيـك مـدرن   ) سـنتي (ظر به دو بخش هرمنوتيك كهـن  هرمنوتيك از يك من    
  .قابل تقسيم است) جديد(

و ويلهلم ) schleiemacher(نظريه پردازان هرمنوتيك كهن، مانند شلاير ماخر آلماني 
داننـد  ديلتاي قائل به محوريت مؤلف هستند؛ به اين معني كه نيت و قصد مؤلف را اصل مـي 

ه به صورت يك اصل ثابت در متن موجود است؛ بر اين مبنـا  و معتقدند كه قصد مؤلف هموار
متن هميشه داراي معني است چه خواننـده   -كه كلام محور است-از نظر هرمنوتيك سنتي 

قطعيت معني متن، در بينش هرمنوتيك سـنتي تـا جـايي    . آن را دريابد و چه آن را درنيابد
ن تفسـير نمـوده و معتقـد اسـت     آن را به هنر معني كردن مـت ) 1834(است كه شلاير ماخر

از اين رو هرمنوتيـك بـه عنـوان مجموعـه     « . قرار دارد» بد فهمي« مفسر هميشه در معرض 
  )119: واعظي، همان( » .آموز بايد براي رفع اين خطر به كار آيدقواعدي متديك و روش

قصـود  بهترين تأويل، تأويلي اسـت كـه نزديـك بـه م    « شلاير ماخر بر اين باور بود كه    
  ) 360: 1391شميسا،( » .گوينده باشد

-بر خلاف هرمنوتيك سنتيِ مؤلف محور، هرمنوتيك مدرن بـا تأثيرپـذيري از انديشـه      

، مفسـر محـور   )Gadamer)(2001(اي چون نيچه، هايدگر، پل ريكور و گادامرهاي فلاسفه
ون هايـدگر و  داند؛ بلكـه از نظـر كسـاني چ ـ   است و هدف تفسير متن را فهم مراد مؤلف نمي

و فهم در نظر ايـن گـروه   . گادامر دغدغة هرمنوتيك، تأويل متن و چگونگي فرآيند فهم است
گـر اسـت نـه مؤلف؛بـا چنـين تعريفـي از فهـم، تمـايز ميـان          همان دريافت و انديشة تأويـل 

زيرا در باور هرمنوتيك سنتي، فهم، عبارت اسـت  . گرددهرمنوتيك سنتي و مدرن روشن مي
نيت مؤلف؛ در حاليكه در هرمنوتيك مدرن فهم عبارت است از ادراك مفـاهيم نـو   از دريافت 

  .از متن بر مبناي ذهن مفسر صرف نظر از آنچه مقصود مؤلف بوده است
بر آن است كه هيچ تأويل و تفسيري نيست كه در همـة ادوار معتبـر باشـد و    « گادامر    

ظـاري اسـت؛ يعنـي هـر دوره مقتضـيات      گويد كه در هـر دوره افـق انت  به تبعيت از نيچه مي
 )362:همان( » .انديشگي خاص خود را دارد

هـاي مـدرن، بـه وسـيلة     نبايد از نظر دور داشت كه آرا و نظريات گادامر و هرمنوتيـك    
مورد انتقاد قـرار گرفتـه   ) JurgenHabermas(كساني چون هرش، بتّي و يورگن هابرماس
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مؤلف منجر بـه از دسـت رفـتن محـك درسـتي بـراي       بتّي معتقد است ناديده گرفتن . است
    » .اگر مؤلف را ناديده بگيريم محكي بـراي درسـتي نظـر خـود نـداريم     « : شودمعني متن مي

اي مشابه اين سخن، ملاك تأويل صـحيح را رسـيدن   هرش آمريكايي در نظريه) 367همان،(
صـحت و سـقم تأويـل     داند و معتقد است فهم نيت مؤلف، ميـزان سـنجش  به مراد مؤلف مي

  . است
  تأويل قرآن 

تأويل از ريشة اوَل بر وزن قول به معناي رجـوع و بازگشـت اسـت و در اصـطلاح عبـارت      
است از  بازگرداندن لفظ از معنـي ظـاهر بـه معنـي احتمـالي و پوشـيدة آن كـه بـا معنـاي          

جـواز  هر چند همواره بحث پيرامـون جـواز يـا عـدم     .هرمنوتيك در عصر حاضر مترادف است
انـد، بـا ايـن وجـود     تأويل قرآن مطرح بوده است و گروهي از مسلمانان آن را جـايز ندانسـته  

تأويل قرآن چه در تفاسير به راي و چه در آثار صوفيه، اخـوان الصـفا و اسـماعيليه مشـاهده     
 -آراء معتزلـه  -زمخشري در تفسير كشاف، قرآن را بر مبناي باورهاي كلامي خـود  . گرددمي

گستردگي تأويـل در آثـار   .الاسرار آن را  از منظر صوفيه تفسير كرده استدر كشف و ميبدي
بدون تأويل نه حكمت اشراقي سـهروردي  « توان گفت مكتوب اسلامي به حدي است كه مي

سـازد يعنـي   وجود داشت و نه به طور كلي اين پديدار معني كه مفهوم اسلام را دگرگون مـي 
در حقيقـت از ديـدگاه   )به نقل از كربن 1390،20و ديگران،خدادادي ( » حكمت عالية شيعه

عارفان، بناي شناخت هستي بر تأويل است؛ تأويل ناظر به فهم باطن قرآن و تفسـير، مبـين   
إنَّ « : بندي را در اين حـديث جسـتجو كـرد   بايد ريشة اين تقسيم.معاني ظاهري آيات است

  )83: 1361فروزانفر،( » سبعة أبطنُللقرآنِ ظَهراً و بطناً و لبطنه بطناً الي 
هر آيتي را از قرآن ظاهري هست، و پس از ظاهر باطني؛ تا « : گويدالقضات ميعين

از ديدگاه وي ادراك نور حقيقت قرآن براي هركسي ) 3: 1393عين القضات،( » هفت باطن
عروس « : ردهاي انبيا و اهل ولايت كسي به آن راه ندامقدور نيست و جز  اهل آن يعني دل

هاي انبيا و اهل حقيقت قرآن مقرون و منوط دل... خود را به اهل قرآن نمايد.... جمال قرآن
  )همان(» .ولايت است

سخن انبيـا را تـأويلي   « شمس تبريزي ضمن ضرورت دانستن علم تأويل، معتقد است    
: گران، همـان خدادادي، محمد ودي(» هست باشد كه گويند برو، آن برو مرو باشد در حقيقت
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  17) 11- 27( بازتاب هرمنوتيكي قرآن در مصباح الهداية كاشاني   
 

با اين وجود، از ديدگاه شمس، از يك سو دارا بودن نور بـاطن  بـراي دسـت يـافتن بـه      ) 22
تأويل ضرورتي است كه بدون آن تأويلات چيزي جز حـديث نفـس نخواهـد بـود و از سـوي      

 .ديگر شنيدن تأويلات نيز كار هر كسي نيست
  :خوانده است» تو هفت « مولانا در مثنوي با الهام از اين حديث، قرآن را 

  همچو قرآن كه به معني هفت توست         خاص را و عام را مطعم دروست
  )1897مولوي،دفتر سوم،(

، راه را براي -كه محتمل چند معني هستند-اگرچه وجود آيات متشابه در قرآن كريم    
متشابه محـدود كـرد   توان به آيات گرا باز كرده است، با اين وجود تأويل را نميتفاسير تأويل

-بلكه در اين گونه تفاسير، تأويل، در مورد همة آيات اعم از محكم و متشـابه بـه چشـم مـي    

تأويل داشتن مخصوص به آيات متشابه نيسـت بلكـه   « : چنانكه در الميزان آمده است. خورد
 :3،ج1370طباطبـايي،  ( » .انـد تمام آيات قرآني اعم از محكم و متشابه همگي داراي تأويـل 

49(  
  الهدايههرمنوتيكي به قرآن در مصباح نگاه

يكي از عارفاني كه به صـراحت از ظهـر و بطـن قـرآن و حـديث سـخن گفتـه اسـت،            
تـرين كتـاب عرفـاني قـرن     مهـم  -الهدايـه  صاحب مصـباح ) 735.م(عزالدين محمود كاشاني 

لمـات قـرآن و   اي از كهـر كلمـه  .. .«: نويسدمي» در مأخذ علم« وي در فصل . است -هشتم 
ظهـر او نصـيبة علمـاي ظـاهر و بطـن او نصـيبة علمـاي        . حديث نبوي، ظهري و بطني دارد

  )197: 1389كاشاني، ( » .باطن
اقتبـاس انـوار علـوم ظـاهره و باطنـه همـه از مشـكات        « وي در ضمن اين عبارت كـه     

م حضـرت ختمـي مرتبـت اسـت، علـو     » كلمات تامات و مصـابيح اعمـال و اخـلاق و احـوال     
را نيز به دوبخش ظاهري و باطني تقسيم كـرده و معتقـد اسـت    » مصباح نبوت« مقتبس از 

علماي ظاهر از ظاهر آن كلمات نصـيب  ... هر كس به قدر استعداد از وي نصيبي يافتند« كه 
  )همان(» .يافتند و علماي باطن از باطن آن

را » متصـوفه «ي ظاهري،بندي، ضمن بيان درجات و مراتب علمِ علماپس از اين تقسيم   
.. انـد با علماي ظاهر در علوم ايشان متفق« در زمرة علماي باطن قرار داده كه علاوه بر اينكه 
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  »  عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  فصل نامة علمي 18
 

و روشن است كه مـراد وي  ) 198همان،(» ]اند[مخصوص به زوايد علوم عزيزه و احوال شريفه
  .بطن قرآن و حديث است» زوايد علوم عزيزه و احوال شريفه« از 

  الهدايههد هرمنوتيكي در مصباحبررسي شوا

الهدايـه  بر اساس آنچه گفته شد، شواهد فراواني از نگاه هرمنوتيكي كاشاني در مصـباح    
الهدايـه بـر دو محـور اسـتوار     تأويل قـرآن در مصـباح  . توان يافتبه آيات قرآن و احاديث مي

  :است
  .ه و اثبات آنهاتأويل صوفيانه؛ شرح و تفسير آيات بر مبناي باورهاي صوفيان -1
الهدايه مانند ديگر متون ادب فارسي از قرن پـنجم و پـس از آن   تأويل كلامي؛ مصباح -2

متأثر از كلام اشعري است؛ به ويژه در مباحثي مانند جبـر و   -چه عرفاني و چه غير عرفاني -
هـاي  و اين يكي از زمينه. اختيار، رؤيت خدا در آخرت، قدمت يا حدوث قرآن و ديگر مباحث

اي كه كاشاني آيات را جهت اثبات الهديه را فراهم نموده؛ به گونههاي قرآني در مصباحتأويل
  .باورهاي كلامي خود به كار گرفته است

الهداية كاشاني از دو منظر قابل بررسي با توجه به اين دو بخش، هرمنوتيك در مصباح   
  .هرمنوتيك صوفيانه و هرمنوتيك كلامي: است
  تيك صوفيانههرمنو -1

ضمن تعريف توحيـد علمـي كـه آن را     -در بيان اعتقادات متصوفه -كاشاني در باب اول 
سـورة مطففـين    28و  27داند، چشمة تسنيم بهشت را كه در آيات مستفاد از باطن علم مي

  : آمده است، به وصف توحيد علمي تأويل نموده كه از توحيد حالي مزجي با آن همراه است
لمي اگرچه فرود مرتبة توحيد حالي است و لكن از توحيد حالي مزجـي بـا   و توحيد ع« 

و از ايـن  . وصف اين توحيد است» عيناً يشربَ بها المقربون. و مزاجه منتسنيمٍ. آن همراه بود
  )150همان،( » .جهت صاحب آن بيشتر در ذوق و سرور بود

ه معتقـد اسـت     وي در همين باب، به استناد آية كلّ شيئٍ هالك الاّ   كـه وجـود   « وجهـ
همة اشيا در وجود او خود امروز هالك است و حوالت مشـاهدة ايـن حـال بـه فـردا در حـق       

سورة معارج را به حالِ نقد ارباب بصـاير و   7و  6سپس آيات ). 152همان،(» محجوبان است
انـد و در  نمايد كه هم امروز در ايـن دنيـا از قيـد خـودي رسـته     اصحاب مشاهدات تأويل مي

  :اندوجود او هالك
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  19) 11- 27( بازتاب هرمنوتيكي قرآن در مصباح الهداية كاشاني   
 

انـد ايـن   والاّ ارباب بصاير و اصحاب مشاهدات كه از مضيق زمان و مكان خلاص يافته«    
  )153همان،(» إنّهم يروَنهَ بعيداً و نرَيه قريباً : وعده در حقّ ايشان عين نقد است

ه حـق آن را از  دانـد ك ـ الهام را به معني علم درست ثابتي مـي -بيان علوم  -در باب دوم 
سورة سبا به همـين معنـي تأويـل     47افكند و قذف حق را در آية عالم غيب در دل اوليا مي

  :كرده است
هـاي  علمي است درست ثابت كه حق عـزّ و عـلا آن را از عـالم غيـب در دل    ] الهام[ «    

قـاني  خواص اوليا قذف كند قل إنَّ ربييقـذف بـالحقعلام الغيـوب و متصـوفه آن را خـاطر ح     
  )219همان،(» .خوانند
  :در فصل هشتم نيز همين مطلب را به بياني ديگر تكرار كرده است   
واسـطه در دل اهـل   اما خاطر حقاني علمي است كه حق تعالي از بطنـان غيـب بـي   «    

» ...چنانـك نـص كـلام مجيـد اسـت قـل إن ربـي يقـذف بـالحق         . قرب و حضور قذف كنـد 
  )  247همان،(

سورة ص، بـه صـفات جمـال و     75كلمة بيدي را در آية  -معرفت روح  -در فصل پنجم 
  :جلال تأويل كرده است

و آدم را جامع صفت جمال و جلال و محل لطف و قهر و رحمت و غضب گردانيـد و  «    
بيدي 238همان، (» .عبارت از آن اين آمد كه خلقت(  

سـالك مجـذوب و   : ح عرفـاني ابتـدا بـه تعريـف دو اصـطلا     -در معارف  -در باب سوم    
و . و اما مريد به معنـي محـب، سـالك مجـذوب اسـت     « : گويدمجذوب سالك پرداخته و مي

» .مراد به معني محبوب، مجـذوب سـالك كـه معنـي شـيخوخت در ايشـان منحصـر اسـت        
سـورة شـوري را    12سپس براي اثبـات قرآنـي ايـن دو تركيـب عرفـاني، آيـة       ) 253همان،(

و اين آيت كه االلهُ يجتبي إليه من يشاء و يهدي إليه مـن ينيـب   « : مايدنبدينگونه تأويل مي
زيرا كه علت اجتبا مشيت الهيت است نه كسـب  . مشتمل است بر بيان حال محب و محبوب

پـس اجتبـا در ايـن صـورت     . و شرط هدايت مقدمه انابت است كه آن فعل بنده اسـت . بنده
  )همان(» .حال محبوب است و هدايت حال محب

دانـد  در همين باب پس از بيان اينكه تقيد به مقامات عرفاني را خاص عوام محبان مي   
اند، نفس ايشان را همچون زمـين تلقـي كـرده كـه در هـر      كه هنوز به عالم كشف نائل نشده

شود و اين روند زدايـش صـفات بشـري  ادامـه     مقامي ظلمت صفتي از صفات ايشان زائل مي
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  »  عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  فصل نامة علمي 20
 

زمين نفوس ايشان بـه نـور ربوبيـت، بـه كلـي اشـراق يابـد و أشـرَقتَ         تا آنگاه كه « يابد مي
و با اين ترتيب أشرقت الارض را در اين آيه، به معناي روشـن  ) 254همان،(» الأرضُبِنورِ ربِها 

  .شدن نفس سالكان و زوال صفات ظلماني بشري از ايشان تأويل نموده است
در يك نگاه هرمنوتيكي معنـاي آيـة    -در معرفت اختلاف احوال مردم  -در فصل دهم  -
سورة يوسف را وصف حال مشايخ صوفيه و كاملان مكمل بـه شـمار آورده كـه پـس از      108

  :اندوصول به مرتبة كمال براي دعوت خلق رجوع كرده
بعد از آن در رجوع براي دعوت خلق بـا طريـق متابعـت، مـأذون و     ] مشايخ صوفيه[ «    

مأمون شده، چنانك كلام مجيد به ذكر آن ناطق است قل هذه سـبيلي أدعـوا الـي االله علـي     
  )  258همان،(» ...اندو اين طايفه، كاملان مكمل. بصيرةٍ أنا و من اتَّبعني

سلوك را با تمسك به آياتي از قـرآن كـريم بـه دو قسـم     در همين فصل، كاشاني اهل    
االله خوانـده و گـروه دوم را   گروه نخست را طالبان مقصد اعلي و مريدان وجـه : كندتقسيم مي

انـد طالبـان مقصـد اعلـي و     و اما اهل سلوك بـر دو قسـم  « : طالبان بهشت و مريدان آخرت
ن      و طالبـا ) 28/كهـف (االله يريدونَ وجههمريدان وجه نكم مـ ن بهشـت و مريـدان آخـرت و مـ
  )259همان،) (152/عمرانآل(». يريدالآخرة

كاشـاني كـوه را در آيـة    » در تجلـي و اسـتتار  « در فصل سوم از باب چهارم با عنـوان     
ه  « : گويدبه نفس حضرت موسي تأويل كرده و مي) 143/اعراف(شريفة تجلي  فلما تَجلَّي ربـ

طلب رؤيت و مشاهدة ذات كـرد و   -تعالي -اً و خرَّ موسي صعقاً چون از حق للجبلِ جعلهَ دكّ
هنوز به بقاي بعد الفنا نرسيده بود و بقاياي صفات وجودش برقرار، به دلالت أرِنـي بـه وقـت    

  )276همان،( » ...تجلي نور ذات بر طور نفس، وجودش متلاشي و متدكدك گشت
معتقـد اسـت كـه بـا     » در مستحسنات« ه با عنوان الهدايكاشاني در باب پنجم مصباح   

توحيـد در دل سـالك   » صورت آن مركب است از نفي و اثبـات  « تكرار ذكر لا اله الا االله كه 
بر مثال شجرة طيبه اصل آن در زمين دل راسخ و ثابت شود و فـرعش  « گيرد چنان قرار مي

جرَةٍ طيبـةٍ أصـلُها ثابـت و فرعهـا     در آسمان روح متصاعد و مرتفع  مثـَلُ كَلمـةٍ طيبـةٍ كشََ ـ   
  )323همان،. (»فيالسماء 

و    « در فصل هشتم  كه در بيان واقعات است آية شريفة     و من كانَ في هـذه أعمـي فَهـ
هر كه اكمه بـود و  « را به كوري چشم باطن معني كرده و معتقد است كه» في الآخرةِ أعمي
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  21) 11- 27( بازتاب هرمنوتيكي قرآن در مصباح الهداية كاشاني   
 

. »هده نكـرده باشـد آنجـا از ابصـار محـروم بـود      هرگـز مبصـرات مشـا   ] در ايـن دنيـا  [ اينجا 
 )328همان،(

زيـادت  « هاي الهي دانسته،وي در باب سماع،پس از آنكه آواز خوش را نعمتي از نعمت -
به آواز خـوش تأويـل   » اندآورده« را كه در آية اول سورة فاطر مطرح شده، با قيد » در خلق 

اند كـه ايـن زيـادت، آواز    ي الخلق مايشĤء آوردهو در تفسير اين آيت كه يزيد ف« : كرده است
خوش است و چه عجب كه روح انساني را به سماع اصوات طيبه و نغمات متناسـبه التـذاذي   
و استرواحي بود و حال آن است كه روح بعضي از حيوانات از آن لذت يابد؛ چنانكه اشـتر بـه   

  )343همان،(» ...نغمة حدا، بارهاي گران به آساني بكشد
دانـد و  كاشاني در ادامة همين مبحث، لذتّ بردن از آواز خوش را صفت دل زنـده مـي     

مردگاني دانسته كـه قـادر   سورة شعرا را بر مبناي اين نظريه، وصف حال دل 212آية شريفة 
هر كه از آواز خـوش لـذت نيابـد نشـان آن     « : نويسدوي مي. به التذاذ از آواز خوش نيستند

وتَي و لا تسُـمع       است كه دلش مرده ا ست يا سمع باطنش باطـل گشـته إنـّك لاتسُـمع المـ
كاشـاني  ) 344همـان، (» .الصمالدعاء و إنهم عنِ السمعِ لمَعزولونَ وصف حال اين طايفه است

براي اثبات اين مطلب به حكايت شافعي استناد كرده كه در هنگـام شـنيدن نغمـة قـوال، از     
پـس  : گفـت .  نـه : يـابي؟ گفـت  اين سماع در خود هيچ طرب ميتواز « پرسد همراه خود مي

  ) همان(» .معلوم شد كه حس باطن نداري
از آيات ديگري كه در بحث سماع مورد توجه كاشاني قرار گرفتـه، آيـة ألسـت بـربكم        
قراري در افراد را به گاه شـنيدن  وي در حكايتي از جنيد، از زبان او علت اضطراب و بي. است

ش، شيريني و حلاوت خطاب الهي الست بربكم شمرده كـه در روز ازل نصـيب ذرات   آواز خو
حق تعالي در عهد ازل و ميثاق اول با ذرات ذريات بني آدم خطـاب  « : ذريات آدم شده است

» .الست بربكم كرد؛ حـلاوت آن خطـاب و عـذوبت آن كـلام در مسـامع ارواح ايشـان بمانـد       
  )همان(

» نفوس « سورة مباركة زمر به معني  24را در آية » جلود « در فصل آداب سفر كلمة  -
در جلود مردم كه عبـارت اسـت از نفـوس در ايـن     .. .«: گويدتفسير كرده و بر همين مبنا مي

آيت كه ثم تَلينُ جلودهم و قلوبهم الي ذكر االله همچنين به تأثير دباغ سفر و انتزاع عفونـات  
ت تزكيه و لين طاعت و تبدل صفت طغيـان، بـه صـفت    طبيعي و خشونات جبلي، آثار طهار

با اين ترتيب وي اين آيه را مبين تأثير سفر بر نفـس آدمـي   ) 424همان، (» .ايمان پيدا شود
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در از ميان بردن صفات ناپسند جبلي و تبديل صفت طغيان به ايمان و نرمي در برابر اطاعت 
  . داندمي

است، پس از اشاره بـه ضـرورت حضـور قلـب در     » اعمال« در باب هفتم، كه در بيان -   
نويسد لازم است نمازگزار پيش از شروع در آن، دل خود را از هر گونـه اشـتغال بـه    نماز، مي

. گويـد حاضـر باشـد   كند و مـي امور دنيوي و تشتت خاطر فارغ گرداند تا در نماز به آنچه مي
ا را به غفلت در نماز معنـي  سورة نس 43وي در اين مبحث، مستي مطرح شده در آية شريفة 

و مست غفلت نباشد تا خطاب لا تقَربوا الصلوة و أنتم سكاري حتي تعلمـوا مـا   « : كرده است
 )462همان،(» .تقولونَ در حق او متوجه نبود

 97، حيـات طيبـه را در آيـة شـريفة     -در بيان اخلاق  -در فصل چهارم از باب هشتم - 
ه حيـوةً طيبـه     « : تسورة نحل به قناعت تفسير كرده اس و در تفسير اين آيت كـه فلنُحيينَّـ

و چگونه قانع را حيات طيبه نباشد و حـال  . اند كه مراد از اين حيات طيبه، قناعت استگفته
» ...آنكه منغِّص عيش و مكدر حيات جز طلب فضول و زوايد و اهتمام به تحصـيل آن نيسـت  

  )512همان،(
بـه معنـاي    -ت است، شكر را به دو قسمت شـكر علمـي   در باب نهم كه در بيان مقاما   

بـه معنـي عمـل بـه      -و شكر عملي  -ها و چگونگي شكر هر يك از اعضا و قواشناخت نعمت
سورة مباركة سبا را گوياي همين شكر عملي و  12تقسيم كرده و آية  -اقتضاي شكر علمي 

الوجود و نص كلام مجيـد   و شكر عملي از غايت عزت، قليل« : كمياب بودن آن دانسته است
الشكور شكراً و قليلٌ من عبادي 549همان،(» .بدين معني ناطق است كه إعملوا آلَ داود (  

غيرت نسبت به محبوب را مطـرح   -فصل سوم در غيرت   -در باب دهم در بيان احوال   
كر شـاغل بـا   غيري را در نسبت محبت يا تعظيم يا ذ« داند از اينكه كرده و آن را عبارت مي

محبوب مشارك بيند و خواهد كه نسبت آن مشاركت را با محبوب بـه اخـلاص در محبـت و    
هـاي  سپس به بيان اشتغال حضرت سـليمان بـه اسـب   ). 579همان،(» .تعظيم و ذكر بردارد

هـا و  بـه معنـي قطـع سـاق     33را در  آيـة  » مسـح  « تندرو   در سورة ص پرداخته و كلمة 
كه محبـت صـافنات    -عليه السلام  -چنانكه سليمان « : كرده است هاي اسبان تفسيرگردن

جياد و اشتغال بـدان او را از ذكـر حـق تعـالي مشـغول گردانيـد بعـد از آن آتـش غيـرتش          
گفت إني أحببت حب  الخير عن ذكر ربي دريغ از نيام قهر بركشيد و ميبرافروخت و تيغ بي
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كـرد فطفـقَ مسـحاً    هاي ايشان را قطع ميها و گردنحتي توارتبالحجاب ردوها علَي  و ساق
  )579همان،(» بالسوقِ و الاعناقِ 

شود عزالدين كاشاني از ميان معاني مختلـف مسـح، معنـي    همان طور كه مشاهده مي   
گردن زدن را برگزيده تا به تفسـيري مطـابق مـذاق متصـوفه دسـت يابـد؛ هرچنـد چنـين         

ن ديگري نيز مطرح شـده امـا برخـي از مفسـران آن را رد     تفسيري از اين آية شريفه در متو
به كلمـة  ] ها [ اند ضمير بعضي ديگر گفته« : الميزان در تفسير اين آيه آورده است. اندكرده

هاي آنها زدن آنها با شمشـير  ها و گردنگردد؛ ولي مراد به دست كشيدن به ساقخيل برمي
عنا سليمان از اينكه اسـبان او را از عبـادت خـدا    بنابراين م... و بريدن دست و گردن آنهاست

اند خشمناك شده و دستور داده آنها را برگرداننـد و آنگـاه همـه را بـا شمشـير زده      بازداشته
( » ...زنــدولــي ايــن تفســير صــحيح نيســت چــون چنــين عملــي از انبيــا ســر نمــي . اســت

  )321: 17،ج1370طباطبايي،
  هرمنوتيك كلامي -2

هاي كلامي بر كنار دارنـد و  اند كه خود را از قيل و قالتلاش كرده اگرچه صوفيه هميشه
معرفت را بر پاية شهود و اتصال به عالم غيب تعريف نمايند، اما آثار بر جاي مانـده از ايشـان   

اند خود را از اين منازعات دور دارنـد، بلكـه   گواهي گوياست بر اينكه نه تنها هيچگاه نتوانسته
اي از كتابهـاي  و مباحث كلامي بخش عمدههاي كلامي شدهوارد جدال هاي مختلفبه شيوه

  .ايشان را به خود اختصاص داده است
از جمله اين مسائل است كه از ديرباز مورد بحث متكلمان بـوده و صـوفيه    جبر و اختيار

ان، كاشاني در فصل چهارم كتاب، با عنوان در آفريدن افعـال بنـدگ  . اندنيز از آن بركنار نبوده
به شيوة اشاعره ضمن پذيرش جبر،با تأويل هرمنوتيكي آياتي از قـرآن كـريم حـق را خـالق     

  : افعال بندگان دانسته است
اعتقاد جماعت متصوفه آن است كه حق سبحانه همچنان . و االلهُ خلقكم و ما تعملون... «

  )159همان،(» كه خالق اعيان است خالق افعال بندگان است
رت بر ايجاد فعلي ممكن نه الاّ به قدرت بخشيدن او  و هيچ مريد را هيچ مخلوق را قد« 

  ) همان(» .ارادت چيزي حاصل نه الاّ به مشيت او  و ما تشاؤنَ الاّ أن يشاء االلهُ
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داند و براي اثبات آن بـا  وي مانند ديگر اشاعره خداوند را خالق شرور و كفر و عصيان مي
مطابق باورهاي كلامي خود، راه را بر هر گونـه چـون و    سورة انبيا 23تأويل هرمنوتيكي آية 

  : بنددچرا مي
شود از خير و شر و كفر و ايمان و طاعـت و عصـيان   پس هر چه در وجود حادث مي«    

آنكه هيچ كس را بر او حجتـي متوجـه گـردد بلكـه حجـت      . همه نتيجة قضا و قدر الهي بود
 )همان( » عما يفعلوُ هميسألونَ بالغة او بر همه ثابت و لازم باشد لا يسألُ

الهدايـه مـورد بحـث قـرار گرفتـه      از ديگر مسائل كلامي است كه در مصـباح رؤيت خدا 
كاشاني بر مذاق اشعريه، لقاءاالله و نظر را به معني ديدن خدا به چشـم سـر در آخـرت    . است

  :گويدتأويل كرده است و مي
امـا در  ...االلهِ لĤَترؤيت عيان در اين جهان متعذر است من كانَ يرجوا لقاءاالله فإنَّ أجلَ«    

آخرتمؤمنان را موعود استوجوه يومئذ ناضرة الي ربها ناظرة و كافران را ممنوع كلّا إنهـم عـن   
 )170همان،(» ربهم يومئذ لمحجوبونَ 

  گيرينتيجه

گرفتـه   هاي اخير مورد توجـه پژوهشـگران قـرار   هرمنوتيك به معني تأويل متن، در سال
بر خلاف هرمنوتيك سنتي كه مؤلف محور است و براي به دست آوردن مقصود مؤلـف  . است
كند متن را بر مبناي درك و فهـم  كوشد، هرمنوتيك مدرن با نگاهي مفسرگرا، تلاش ميمي

اي نو است، اما تأويل به عنـوان معـادل آن   هرچند واژة هرمنوتيك واژه. خواننده تفسير نمايد
بررسي آثار باقيمانده از عارفان در طـي  . در متون اسلامي مورد توجه بوده است قرنهاست كه

قرنها، روشنگر  آن است كه تأويل قرآن، حديث و حتي حكايات يكـي از محورهـاي اساسـي    
مصباح الهداية عزالدين محمود كاشاني از صوفية قـرن هشـتم،   . دهداين متون را تشكيل مي

وي بر اين باور است كه قرآن داراي ظـاهر و بـاطني اسـت و    . رداز اين نظر اهميت فراواني دا
بـر ايـن مبنـا خـود كاشـاني در      . البته درك مفاهيم باطني آن را خاص صوفيه دانسته اسـت 

هـا  ضمن مصباح الهدايه به تأويل آيات متعددي از قرآن كريم پرداخته كه برخي از اين تأويل
مفاهيم عرفـاني و مباحـث كلامـي اسـتفاده     : زمينهكاشاني از تأويل آيات در دو . تازگي دارد
  .كرده است
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  . 20-27صص .96شمارة  .رشد و آموزشزبان و ادب فارسي .»مثنوي

: تهران .دفتر دوم .شرح كريم زماني .مثنوي معنوي .1373. الدين محمدمولوي، جلال
  .اطلاعات
 .»تحليل و برسي مسائل آن پرسش از چيستي هرمنوتيك، « .1386. طلب، عليرضانوروزي

  .61-92صص .7شمارة .باغ نظر: هنر و معماري
- 149صص  .3شمارة .ذهن: فلسفه و كلام .»چيستي هرمنوتيك«  .1379. واعظي، احمد

115.  
مقدمه، تصحيح و تعليقات  .كشف المحجوب .1384. هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان

  سروش: تهران .محمود عابدي
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